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۱۵- تکرار حرفي- از هنرهاي دســتي ظریف ایرانیان- 
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به دســت آوردن کریســمس-  درخــت  کرمانشــاه- 
۱۴- عاریتي- تحت ســلطه ۱۵- داروي بي هوشي- از 

پادشاهان کیاني- خشمگین.
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2344 سودوکو

سودوکو ساده 2344

چرا مدیریت «محمد سرافراز» عمر  کوتاهي داشت
� هیچ کجاي دنیــا یک بنگاه 
کارآمــد،۴۰ هــزار  رســانه اي 
بنگاه رسانه اي در  نیروي کارمند ندارد! حجیم ترین 
جهان را داریم که در مقایســه با خروجي  ناچیز آن، 

عملکردش تقریبا غیرقابل دفاع است!!
تــازه میان این تعداد نیرو، حدود ســه هــزار مدیر وجود 

داشت!
 سه هزار مدیر براي چه؟! براي کجا؟! �

نکته همیــن بود! پس اولین کار ایــن بود که این بخش 
را اصــلاح کنیم. در آن مرحله بیش از ۷۵۰ پســت مدیریتي 
را در چند ماه کم کردیــم. البته به این معنا نبود که مدیران 
دچار مشکل شوند. چون ما به آنها شش ماه مهلت دادیم تا 
امکانات مدیریتي مثل حقوق، ماشین و سرویس هایي که در 
اختیارشان بود را حفظ کنند تا موقعیت کاري جدید پیدا کنند.

جایي شــنیدم از اینکه خودروي اداري فلان مدیري  �
را گرفتید، باعث دلخوري آن مدیر شده و در اسرع وقت 

زیرآب جناب عالي را زده. درست است؟
البته این کار بلافاصله انجام نشــد. روش ما این بود که 
مدیران مدتي امکانات و حقوق را در اختیار داشــته باشند تا 
بتوانند در فاصله چندین ماه کار دیگري انجام دهند. بالاخره 

هر کار مثبتي تبعاتي دارد.
آیا بهتر نبود مقابل جنگ رواني و عملیات رسانه اي که  �

خارج از فضاي تلویزیون علیه شــما راه افتاده بود، کاري 
مي کردید؟ مثل راه اندازي کانال هاي تلگرامي علیه شــما 
-آن زمان تلگرام کلي طرفدار پیدا کرده بود- که محتوایش 
از داخل سازمان تأمین مي شد! منتها تمام کارهاي شما در 
سکوت خبري پیش رفت؛ دریغ از یک نشست رسانه اي. 

چرا؟
نظــرم این بود که باید این کار در همــان ابتدا و در همه 
بخش ها انجام شود. چون وسط کار اگر شروع به حرف زدن 
کنیم، کار خراب مي شــود. از اول انقــلاب تاکنون هر دولتي 
آمــده، آن را بســیار بزرگ تر و هزینه هاي جاري را به شــدت 
زیادتر کرده و با این وضعیت امکان ندارد بتوانیم ادامه دهیم. 
جایــي باید جلوي این کار گرفته شــود! اما زماني که این کار 
اتفاق بیفتد، خســارت هاي زیادي به جا خواهد گذاشت. ما 

در زمان خودش با کمترین خسارت این کار را انجام دادیم.
اما شما باید بازوي رســانه اي و روابط عمومي تان را  �

قوي مي کردید که نکردید. چرا؟
در صداوسیما بحث بود که تغییر ساختاري و چابک کردن 
ســاختار را فعلا در یک حوزه و معاونــت انجام دهیم و اگر 
موفق بود به کل صداوسیما تعمیم دهیم. من مخالف بودم 
و مي گفتم باید در کل صداوســیما انجام شــود. چون وقتي 
در یک بخش انجام شــود، بقیه مقاومــت مي  کنند، چراکه 
مي خواهید به ســاختار دســت بزنید. سیســتم هاي اداري 
محافظه کار هستند. سیستمي که مي خواهید جایگزین کنید 
قطعا قبول نمي کند، اما اگر به این نتیجه برسید که چاره اي 
جــز این ندارید تبعات را بر عهده مي گیرید. من گفتم باید در 
کل صداوســیما و یکباره انجام شــود. مرحله اول مدیران و 
بعد الگوي نیروي انساني بود که باید تغییر مي کرد. در تمام 
دســتگاه هاي دولتي الگوي نیروي انساني تصویب شده که 
بر مبناي آن الگو به صورت رســمي و غیررسمي نیرو به کار 
مي گیرند؛ یعني مشــخص مي شود در تک تک بخش ها چه 
نوع شغلي و چند نفر باید به کارگیري شوند. این الگو اشکال 
داشت. هیچ دستگاهي در این سال ها جرئت نکرده الگویش 
را بازنگــري و چابک کنــد. الگوي نیروي انســاني در همه 
معاونت ها، شــبکه ها و مراکز ســازمان را بازنگري و چابک 
کردیم. مرحله سوم اصلاح روندها و فرایندها بود. اگر مرحله 
اول و دوم را انجــام دهید، ولي این کار انجام نشــود، قطعا 
کار کامل انجام نشده. متناسب با هدف  سازماني، گردش کار 
و چرخه تولید آســان، شــفاف و کوتاه شود و نظارت کاملي 
صــورت بگیرد، اگر ایــن فرایندها اصلاح نشــود، کار ناقص 
انجام شده اســت. اینها مثل مویرگ هایي هستند که ارتباط 
بخش هاي مختلف را برقرار مي کنند. شفاف سازي در اینجا 
مطرح مي شــود. برنامه ریزي کرده بودیــم تا تمام اطلاعات 
شــفاف و در اختیار قرار گیرد. در آخر هم اصلاح آیین نامه ها 

و دســتورالعمل ها بود که بخش هایي از آنها واقعا خنده دار 
است.
 از آن موارد خنده دار بگویید! �

 مثلا آیین نامه مالي ســازمان مربوط به ۲۰ سال قبل بود! 
بــا آن آیین نامه اگر تهیه کننده مي خواســت ۵۰۰ هزار تا یک 

میلیون تومان بگیرد، باید ضمانت نامه ملکي مي گذاشت!
 حالا واقعا تهیه کننده اي، ضمانت ملکي مي گذاشت؟ �

خیر! چون کســي ایــن کار را نمي کرد، پــس باید همه 
بخش نامه ها و آیین نامه هاي قدیمي، متناقض، بي مصرف و 
غیرمفید اصلاح مي شــد. تمام دستگاه هاي دولتي با مشکل 
تــورم نیرو، افزایش مدیران، روندهــا و بخش نامه هاي غلط 
مواجه هســتند. اگر مدیري یا سیســتمي بخواهد چوب لاي 

چرخ بگذارد، به آنها استناد مي کند.
 که البته مورد اخیر را مدیران خوب بلد هستند به کار  �

بگیرند!
به همین دلیل باید ســاختار تغییــر مي کرد! ما این چهار 
مرحله را در حدود یک ســال انجام دادیم. گرچه دو مرحله 
آخر به پایان نرسید! البته معتقد بودم این اصلاح ساختارها 

این طور نیست که در یک مرحله انجام شود.
 چرا اسم معاونت سیاســي را به معاونت خبر تغییر  �

دادید؟
چون مفهوم معاونت سیاســي این اســت که خبرها و 
فضاي حاکم صرفا سیاســي اســت و خبرهــاي فرهنگي، 
ورزشــي و اقتصادي دیگر پخش نمي کند! یا «سیاســت» بر 
«اطلاع رساني» غالب است! اصلاح ساختار این معاونت به 
این معني بود که خبر و اطلاع رســاني حاکم شود؛ یعني به 
جاي مدیران مرکز و مدیران کل و مدیران میاني، ساختار آنجا 
شامل سردبیر ارشــد، سردبیر و دبیران خبر شود. این مراحل 
باید طي مي شد تا بتوان به درستي اعمال مدیریت کرد. کاملا 
حساب شده و دقیق متناسب با وضعیت سازمان این تغییرات 
صــورت مي گرفت کــه متأســفانه در دوره مدیریت فعلي 
سازمان، ساختارها به وضع گذشته برگشته ا!!! البته من خودم 
نقد داشتم به تغییر ســاختار ناقصي که قبلا در صداوسیما 
و کشــور انجام شــده بود. در صداوسیما دو معاونت فني را 
ادغــام کردند، ولي تمــام مدیــران کل و زیرمجموعه ها در 
گذشته حفظ شده بودند! یعني یک معاون بیش از ۲۰ مدیر 
کل و مدیر مســتقیم داشــت!! در کشور هم ســه وزارتخانه 
(صنایع، بازرگاني و معادن) ادغام شــدند اما زیرمجموعه ها 
حفظ شــدند. از نظر من این ناقص است. منظور من اصلاح 

ساختاري چهار مرحله به طور کامل بود.
 درباره کاهش هزینه ها هم کاري انجام ندادید؟ �

اتفاقــا چرا. اقدام دومي کــه از آن دفاع مي کنم، کاهش 
هزینه ها بود. ســازماني که من تحویل گرفتم چند مشــکل 
عمده داشــت! دولت حدود هزار میلیارد تومان به سازمان 
کمک مي کرد و سازمان هم حدود هزار میلیارد تومان درآمد 
بازرگاني داشت. در دولت آقاي احمدي نژاد وقتي درآمدهاي 
نفتي زیاد شد و ارز زیادي به کشور آمد، نزدیک به یک میلیارد 
دلار از صندوق ذخیره ارزي به صداوســیما اختصاص داده 
شد که به نرخ آن زمان حدود هزار میلیارد تومان مي شد. این 
مبلغ به ســازمان، جداي از بودجه رسمي که در محاسبات 
معمول دولتي مي آید، اضافه شــده بود و سازمان خیلي از 

فعالیت هاي توسعه اي اش را با آن پول انجام داد.
 البته آقاي ضرغامــي هم از دولت آقاي احمدي نژاد  �

حمایت هاي زیادي کرد... .
بلــه. اما در دو ســال آخر برعکس شــد. موتور محرکه 
سازمان براي فعالیت هاي توســعه اي هزار میلیارد توماني 
بود که به شــکل ارزي به سازمان آمد. دوم این بود که چون 
صداوسیما با بودجه جاري اش اداره نمي شد، پایان هر سال 
متمم بودجــه هم مي گرفت. مثلا دولــت آقاي روحاني به 
آقاي ضرغامي در پایان سال متمم بودجه صدمیلیاردتوماني 
هم اضافه مــي داد. علاوه بر اینها در مقاطعي مدیران وقت 
سازمان، بخشــي از املاك سازمان را فروختند تا بودجه هاي 
جاري را تأمین کنند. مثلا در الهیه ملکي بود که بیش از صد 
میلیارد تومان فروخته شد. در کنار اینها، تمام شبکه ها، مراکز 

استاني و مرکز بهداشت سازمان هم بدهي داشتند.

 یعني با این همه بودجه ، بدهکار بود؟ �
 بله.
 بدهي اش چقدر بود؟ �

بودجه سازمان حدود دو هزار میلیارد تومان و مخارجش 
۲۷۰۰ میلیارد تومان بود!

 دو هزار میلیارد پول کمي نیست! پس این پول ها کجا  �
هزینه شد؟ یعني مي توان گفت در سازمان اختلاس شده 
بود؟ ضمن اینکه دولت آقاي احمدي نژاد پردرآمدترین 

دولت تاریخ ایران بود.
البتــه دو هزار میلیارد تومان براي ســازماني که بیش از 
۴۰ هزار نیرو داشته، تمام مراکز استاني اش رادیو و تلویزیون 
و شبکه استاني دارد،  هزاران فرســتنده رادیو-تلویزیوني در 
سراسر کشور دارد، شبکه هاي برون مرزي و دفاتر خارج کشور 
دارد و حقوق بازنشســتگان را خودش پرداخت مي کند، رقم 
زیادي نیســت. همان مقطع هم این را گفتم. زماني بود که 
آقاي رئیس جمهور به شــمال رفته بودند؛ قسمتي از اتوبان 
تهران-رشــت سمت منجیل درست نشــده بود، ۱۱ کیلومتر 
مانده بود، سال ۹۴ که براي افتتاح رفتند آقاي نوبخت گفتند 
۹۰۰ یــا هزار میلیارد پول گذاشــته ایم که این ۱۱ کیلومتر را تا 
ســال بعد تکمیل کنیم که تا امروز تمام نشــده و قطعا آن 
پول هزینه شده. کمک دولت به صداوسیما به اندازه تکمیل 
۱۱ کیلومتر اتوبان شــمال بود. پس هــزار میلیارد در مقابل 

بودجه اي که در کل کشور صرف مي شود، ناچیز است.
 با توجه به اینکه شما به عنوان ریاست سازمان، دخل  �

و خرج را در نظر گرفتید و هم بودجه اي که دریافت کردید، 
نسبت به دوره خودتان در معاونت سیما و دوره کنوني، 
آیا نمي توانست کفاف سازمان را بدهد که بدهي نداشته 
باشد؟ آیا به نظرتان اختلاسي صورت گرفته که این حجم 

از بدهي را شاهد بودید؟
در قســمت درآمدهــا مي توانم بگویــم در بخش هایي 
مشکل و زدوبند وجود داشته! اما شرایط هزینه اي و درآمدي 
سازمان طوري بود که این بودجه قطعا کفاف نمي داد و یکي 

از راه هایمان این بود که در هزینه ها صرفه جویي کنیم.
 طبیعي است؛ چون در شرایط تحریمي بودیم که کل  �

کشور باید صرفه جویي مي کرد!
و هیچ جا در کل کشــور این کار بــه معناي دقیق انجام 
نمي شــود! همین دولت فعلي و دولت هاي قبلي را ببینید. 
بودجه هاي جاري  اش هرکدام نسبت به سال هاي قبل چند 
درصد اضافه شده. ۳۵، ۴۰ درصد. اولا بخشي از این بودجه 
حقوق کارمندان اســت و در اینکه باید اضافه شــود، بحثي 
نــدارم. اما من در مورد بقیه اش بحث دارم. من به شــعار و 

قرار است فلان کار را انجام دهیم هم کاري ندارم.
 در همه دوره ها همین طور بود؟ �

بلــه. از این جهت مي گویم که ما خلاف جریان آب شــنا 
مي کردیم.
 خلاف جریان سیستم غالب در سازمان؟ �

و بــه نوعي کشــور؛ بنابرایــن از ســال اول در هزینه ها 
صرفه جویي کردیم. من از خودم شروع کردم. همیشه عمل 

باید جلوتر از حرف باشد. شما الان اگر مي بینید همیشه حرف 
وجود دارد و عمل نیســت، راحت تر این را متوجه مي شوید. 
ولــي من گفتم رئیس ســازمان ۱۰، ۲۰ خودرو نمي خواهد و 
یکي کافي است. پنج، شش آبدارچي نیاز ندارد و یکي کافي 
اســت. در مقایسه با بودجه صداوسیما این موارد ناچیز بود، 
اما مهــم بود که ببینند ســلوك رئیس صداوســیما چطور 
است. مثلا اینکه سکه بذل و بخشش نمي کند و در هزینه ها 
صرفه جویي مي کند. در همان ســال اول حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومان براي سازماني که هزینه هایش به شدت رو به افزایش 
بود، صرفه جویي شــد. دلیل اینکه هزینه هــا رو به افزایش 
بود این بود که در ســال آخر رئیس قبلي صداوسیما، حقوق 
کارمندان بیــش از ۵۰ درصد و حقوق بازنشســتگان حدود 
۷۰ درصد اضافه شــده بود و بخش عمده اي از مسئولیت و 
اجــراي این کار در دوره رئیس بعد بود؛ یعني در دوره اي که 

هزینه ها به سرعت بالا مي رفت، صرفه جویي کردیم.
 شــخص رئیس سازمان صداوســیما چقدر به لحاظ  �

قانوني دستش باز است که بتواند مثلا سکه بذل و بخشش 
کند؟

در همه دستگاه ها، نفر اول اختیار دارد که بخشي از کل 
بودجه جاري را خارج از شمول هزینه کند.

 شما از این اختیار استفاده کردید؟ �
به ندرت. در حد عیدي سالانه به معاونان سازمان و موارد 

خیلي خاصي به چند هنرمند.
 آیا آقاي ضرغامي استفاده کرد؟ �

بله مفصل بود. در کل کشــور مرسوم بوده است. دولت 
قبلــي، دولت فعلي هم از این کارهــا مي کردند و الان چون 

شرایط سخت شده است، شاید کمي محتاط شده اند.
 در این زمینه هم کاري کردید که دست رئیس سازمان  �

بسته باشد؟
خیر. این مقررات کشــور است. من همه سکه ها را که از 
قبل من مانده بود و در صندوق رئیس سازمان بود، به رئیس 
بعدي تحویل دادم. مورد بعدي که انجام دادم شفاف کردن 
و افزایش درآمدهاي واقعي است. این کارها براي کل کشور 
لازم اســت. باید بگویم کشــور ما چه درآمدهاي سرشــاري 
دارد که پنهان اســت، در دل شرکت هاي «خصولتي» مبالغ 
کلاني که اگر همین ها شفاف شود و واقعي شود، بسیاري از 
مشکلات کشور حل است. ما آن زمان به این نتیجه رسیدیم 
کــه کار کارشناســي کنیم، بــرآورد کردیم و متوجه شــدیم 
درآمدهاي بازرگاني ســازمان بیشــتر از اینهاست و مي تواند 
باشــد. به همین دلیل روش مزایده را در پیش گرفتیم منتها 
با کارشــکني مواجه شــدیم. واقعي کردن درآمدها یکي از 
کارهاي ضروري در کشور است. مورد چهارم مبارزه با فساد 
است. در بخش هاي مختلف مثلا مقاطعي که مخالف بودم 
تهیه کننده ها بیایند و خودشان تأمین کننده منابع مالي براي 
شــبکه ها و برنامه ها باشند. چون مي دانستم منجر به فساد 
خواهد شــد و هیچ ضمانتي نیست که بخشي از این پول در 
زیر میز ردوبدل نشود. براي رهایي از این اتفاق برنامه داشتیم 
که چطور باید جلوي فســاد در همه قســمت ها را بگیریم. 

درآمدهاي بازرگاني را هم که محاسبه کردیم، متوجه شدیم 
سازمان حداقل باید «سه هزار میلیارد تومان» درآمد داشته 
باشد نه «هزار میلیارد تومان». مورد پنجم پرداختن به کیفیت 
به جاي کمیت و تمرکز کار روي هدف است. گسترش فراوان 
شبکه ها بدون اخذ بودجه لازم، بدون نیروي انساني کارآمد، 
بدون تولیدات جذاب و بدون زیرســاخت فني امروزي، براي 
ســازمان مفید نبود. اینکه هر شــبکه جدید یعني یك امتیاز 
جدید براي صداوســیما و یک موفقیــت جدید براي رئیس 
و معاونان ذي ربط، اشــتباهي اســت که باید اصلاح شــود؛ 
بنابراین بعضي شبکه ها را که مخاطب کمي داشتند، حذف 
کردیم. بعضي از شــبکه هاي مشــابه را نیــز ادغام کردیم و 
این روند را مي خواســتیم ادامه دهیــم. در آن مقطع خاص 
با نگاه رســانه اي، از دوره «شبکه محوري» عبور کرده بودیم 
و وارد مرحله «برنامه محوري و برندمحوري» شده بودیم و 
در کنارش مأموریت شبکه ها را بازتعریف کردیم. مثلا شبکه 
یك را «شــبکه ملي» نامیدیم، شبکه دو «شبکه اجتماعي»، 
شبکه سه «شبکه ســرگرمي و ورزش»، شبکه چهار «شبکه 
علمي» و شــبکه پنج هم «شبکه اقتصادي» بود. شبکه پنج 
به ظاهر به نام شبکه تهران بود، اما واقعا شبکه تهران نبود! 
شــبکه پنج دو، سه برنامه براي استان تهران پخش مي کرد، 
اما فرستنده هایش کل کشور را پوشش مي دادند. در حالي که 
تعریف شــبکه استاني این اســت که در همان استان برنامه 
پخش کند و ۷۰ درصد برنامه هایش مربوط به همان استان 
شود. جاي یك شبکه اقتصادي خالي بود که اصولا بر مسائل 
اقتصادي تمرکز کند؛ بنابراین شبکه پنج، شبکه اقتصادي شد.

 مثل بلومبرگ؟ �
بله. الان ببینید مســائل اقتصادي کشــور چقدر مهم و 
حساس است. ولي شبکه اي براي توضیح و تبیین و ریشه یابي 
نداریم! بنابراین بازتعریــف، ادغام و حذف هم کردیم. وقتي 
مي گویم «توســعه کیفي» به جاي «توسعه کمي»، منظورم 

این موارد است.
 با توجه به توضیحات شما، از صدر تا ذیل این سازمان  �

پر از اشــکال بود. زماني که قبول کردید به عنوان مدیر، 
انتقال ریاســت صورت بگیرد واقعا بــه همه این موارد 

واقف بودید؟
بخشــي از این کارها را در همان جلســات تصمیم گیري 
بــراي آینده ســازمان که به عنــوان پیوســت حکم رئیس 
صداوسیما ابلاغ شده بود، گفته بودم و بعدها هم مکلف به 

انجام همین ها شدم.
 به عنوان یــک مدیر باســابقه حتما مي دانســتید  �

فشــارهایي در مقابلتــان خواهد بود. مبــارزه با جنگ 
رسانه اي و عملیات رواني را هم در نظر گرفته بودید؟

اصلا از داخل ســازمان هیچ نگراني اي نداشــتم. چون 
معتقد بودم نیروهاي فهیمي در بدنه ســازمان هســتند که 
کاملا هــدف از این اصلاحــات را درک مي کنند. اشــکال از 
بیرون ســازمان بود و بخش هایــي را پیش بیني نمي کردم. 
استعفا به همین دلیل مطرح مي شود. اگر شما براي چیزي 
که پیش بیني کرده اید برنامه داشــته باشید، منجر به استعفا 

نمي شود.
بنابراین اشکال اینجا بود که دخالت هایي در صداوسیما 
شــد و کار به جایي رسید که احساس کردم استقلال و اقتدار 
صداوســیما در حال مخدوش شدن اســت! در واقع کار به 
جایي رسید که باید این روند متوقف مي شد؛ یعني یا باید این 
روند متوقف مي شــد یا من که حاضر نبودم با آن شــکل کار 

کنم، باید کنار مي رفتم!
 در گفت وگویي با آقای ضرغامي در آبان ۹۶، پرسیدم  �

مدیران منصوب شما بلایي سر آقاي سرافراز آوردند که 
ایشان مجبور به استعفا شد! گفتند از خود آقاي سرافراز 
ســؤال کنید. آنچه در صداوسیما و نیروهاي تحت امرش 

باعث شد شما به استعفا روي بیاورید، چه بود؟
از برخــي افــراد که زمان ایشــان در رده هــاي مدیریتي 
صداوسیما منصوب بودند،  خبر داشتم که جلسه مي گذارند 
و گــزارش تهیه مي کنند. اجمالا در جریان این مســائل بودم 
و برایــم از دو نظر خیلي مهم نبــود: اول از نظر اینکه هنوز 
هم معتقــدم این کارها تأثیري در تصمیم گیري هاي کشــور 

نمي گذاشت، دوم اینکه آن پست براي من آن قدر مهم نبود.
 به لحاظ شخص آقاي سرافراز ممکن است میلي به  �

پست داشتن نداشته باشــید؛ اما یادتان باشد در جایگاه 
حقوقي، کشور در خطیرترین شــرایط ممکن بود و البته 

هست.
وقتي دخالت ها به جایي رسید که احساس کردم استقلال 
و اقتدار صداوسیما در حال ازبین رفتن است، در دوراهي قرار 
گرفتم؛ چون این پست و مقام ها براي اشخاص مهم است و 
به راحتي حرفشــان را عوض مي کنند. از کسي اسم نمي برم؛ 
اما برخي افــراد براي اینکه در منصبــي بمانند، حاضرند از 
خیلي مســائل عدول کنند یا خیلي چیزهــا را بپذیرند. من از 
این نظر مي گویم پســت برایم مهم نیست. دخالت ها متنوع 
بود؛ اما دو مورد برایم مهم بود. بخشي از دخالت هاي خارج 
از ســازمان این بود که دســتگاه های امنیتي مي گفتند اینها 
ممنوع الکار و ممنوع الورود به سازمان شوند. من با این حرف 
مخالفت ندارم؛ چون یك دستگاه امنیتي وظیفه دارد در این 
موارد تحقیق کند و نظر بدهد؛ ولي مشکلي که اتفاق افتاد، 
این بود که مثلا باید فهرســت شفاف و روشني از هنرمندان 
و کارشناســاني که ممنوع الورود و ممنوع الکار بودند، وجود 
مي داشــت که وجود نداشــت. چیزهاي پراکنده اي بود که 

شامل چند هزار نفر مي شد!
 کدام دستگاه امنیتي؟ �

این قسمت در مسئولیت مستقیم وزارت اطلاعات بود.
موضوعي با عنوان قتل خانم زهرا کاظمي، شــهروند  �

دوتابعیتي، داشــتیم. آقاي مرتضــوي در این کار دخیل 
بود. آقاي یونسي، وزیر وقت اطلاعات، در مقطعي معتقد 
بود کارشناســان وزارت اطلاعات اعتقاد نداشتند خانم 
کاظمي جاسوس است؛ اما قوه قضائیه به جاي اینکه به 
نظر وزارت اطلاعات ایران تمکین کند، به نظرات جاهای 

دیگر تمکین کرد. پس چطور این گونه مي گویید؟
من به پشت صحنه کار ندارم و در این باره خبر هم ندارم؛ 
اما ممکن اســت بخش هــاي دیگر با جاي دیگر ســروکار 
داشــته باشــند؛ اما این بخش به طور مشخص مسئولیت 
اینها بود. وقتي ریز مي شــویم، مي بینیم به یك یا چند نفر 
برمي گردد که آنها کارشان را درست انجام نمي دادند. حالا 
با هر انگیزه اي که داشــتند. فهرست منسجمي نداشتند و 
وقتي من درخواســت فهرســت کردم، فهرستي چند هزار 
نفــري را دادند که برخــي از آنها هم از دنیــا رفته بودند. 
بعــد از مدت ها ایــن کار را کردند که آن هــم دقیق نبود. 
در حالي که مسئولیت و پاســخ گویي در این حوزه با رئیس 
صداوسیما بود. دوم، دخالت در برنامه ها و برنامه سازي ها 
بــود که خیلي وارد نمي شــوم. بخش هایي هم مربوط به 
دستگاه امنیتي نبود. سوم، سفارش به کارگیري مدیر خارج 
از ســازمان، از نماینده مجلس گرفته تا جاهاي دیگر! یکي 
از کارهاي من این بود کــه تقریبا همه معاونان را از داخل 
صداوســیما انتخاب کردم و تقریبا همه  آنها کساني بودند 
که از پایین به بالا آمده بودند. آقاي پورمحمدي هم معاون 
من بود که ابتدا در رادیو بود. بعد مدیر گروه و مدیر شــبکه 
در تلویزیون شد؛ چون در حوزه خودش موفق بود، معاون 
ســیما شــد. معاون صدا (خانم آبرواني) هــم از نظر من 
براي این پســت خیلي لایق  بود. ایشان ابتدا دبیر بود. بعد 
سردبیر، تهیه کننده، مدیر گروه، مدیر شبکه و در نهایت براي 

معاونت معرفي شد.
به محض اینکــه خانم آبرواني معاونت صدا شــد،  �

شنیدم که بســیاري از مدیران مرد از این انتصاب دلخور 
شدند!

قبــول دارم. ایــن عکس العمل هاي منفي مي توانســت 
همه جا وجود داشــته باشــد؛ اما بعدا جزء اصول کار دولت 
شد که از خانم ها در پست هاي حساس و وزارتخانه استفاده 

کنند. اینکه این کار را کردند یا نه، بحث دیگري است.
 این فشــار افکار عمومي به ویژه رســانه ها بود که در  �

مقطعي ناچار شدند در پست هاي مدیریتي، زنان را لحاظ 
کنند... .

قبول دارم.
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